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24 آبان ســالگرد ارتحال مفســر بزرگ قرآن مرحوم علامه طباطبایی، 
بهانه‌ای شد تا خاطرات درس‌آموزی درباره مرحومه »قمرالسادات مهدوی« 
همســر علامه را که در توفیقات ایشــان نقش بســزایی داشته و در سال 
1344ش به دیار باقی شتافت از زبان همسر استاد شهید مطهری بشنویم.
مرحــوم علامه در کودکی پدر و مادرش را از دســت می دهد. از آنجا 
کــه علامه در خانواده ثروتمندی بــه دنیا آمده بود، برای فرزندان خانواده 
خدمتکار گرفته بودند تا علامه و برادرشــان مرحوم سید محمدحسن الهی 

را بزرگ کنند. 
علامه وقتی به قم مشــرف شــدند مانند دوران نجف از نظر مالی تحت 
فشــار بودند که این به‌دلیل نرســیدن عواید املاک و کتاب‌هایشان بود و 
برای همین، خانه کوچک و محقری گرفتند. همسر علامه خانم قمرالسادات 
مهدوی با اینکه در خانواده متمولی بزرگ شــده بود و ظاهراً دختر یکی از 

تجار تبریز بود. بســیار زن فهیم و قانعی بود.
همسر علامه که از بستگان ایشان هم بودند، برای من تعریف می‌کردند 
که ما در تبریز ســالی چند مَن روغن حیوانی مصرف می‌کردیم. به قم که 
آمدیم در منزل کوچکی ســاکن شــدیم که امکانات زیادی هم نداشــت. 
حداکثر می‌توانســتیم روزی پنج سیر گوشت بخریم. من دنبه‌های گوشت 
را جدا می‌کردم و داخل ســبدی که از سقف آشپزخانه آویزان کرده بودم، 

می‌انداختم. 
هرچند روز یکبار دنبه‌ها را آب می‌کردم و از آن به‌عنوان روغن استفاده 
می‌کردم. هیچ‌وقت هم به علامه نمی‌گفتم ما روغن نداریم که ایشان ناراحت 
شــود و از کار و مطالعه بازبماند. می‌خواستم فکرش آزاد باشد. دوستی با 

ایشان برای من درس‌آموز بود.

گاهی ســه ماه تابستان ما به درکه می‌رفتیم و یک سال مرحوم علامه 
و همسرشــان هم آنجا بودند و در این سه ماه منزل ما نزدیک هم بود. 

خیلی از اوقات خانم به منزل ما می‌آمد و گاهی وقت‌ها هم ما به منزل 
آنها می‌رفتیم.

یک روز که منزل ما آمده بودند، چهار تا تخم‌مرغ کنار گذاشــته بودم 
که می‌خواســتم با آن کوکو درست کنم. خانم به آشپزخانه آمدند و دیدند 
من در حال شکستن تخم‌مرغ هستم. گفت این همه تخم‌مرغ را برای چند 

نفر می‌خواهی درست کنی؟ 
گفتم برای خودمان، گفتند خانم جان، دو تا تخم‌مرغ هم زیاد اســت، 
من برای خودم، حاج‌آقا و دو پســرمان ســه تا تخم‌مــرغ می‌زنم، دو تا از 

تخم‌مرغ‌ها را نگه‌دار.
در مدتی که من با ایشــان آشنایی داشتم، همیشه به من درس زندگی 

می‌دادند. ایشان تمام لباس‌هایشان را خودشان می‌دوختند.
همراهی و محبت همسر نسبت به علامه

به عمرم خانمی مثل ایشان ندیدم که این‌قدر دغدغه همسرش را داشته 
باشــد. می‌گفت: وقتی علامه در حال مطالعه است چای کمرنگ را به اتاق 
ایشــان می‌برم و به علامه نگاه هم نمی‌کنم. چــای را می‌گذارم و می‌آیم 

بیرون تا مبادا رشته افکارش پاره شود. 
روزی مهمان خانم بودم. لباس‌هایشان خیلی مندرس و کهنه شده بود 
و ایشان نیاز داشت که لباسی برای خودش بدوزد. زمانی که علامه بیرون 
می‌رفت به ایشــان گفت، از درس کــه برمی‌گردید در راه برای من پارچه 
بخرید. علامه برای ایشان سه متر پارچه خرید. پارچه را که دیدم به نظرم 

پارچه خوبی نیامد و اساســاً برای لباس مناسب نبود. 
به خانم گفتم که به نظر من این پارچه مناســب پیراهن نیست و حتماً 
خود خانم هم فهمیدند که این پارچه، برای لباس مناســب نیست. همسر 
علامــه بــا لبخند و با تأکیــد خاصی به من گفت که »ایــن را »حاج‌آقا« 
خریده‌انــد و آنچــه را که حاج‌آقــا بخرند، حتماً خوب اســت. چرا به درد 

پیراهن نمی‌خورد؟!« 
همان روز ایشــان لباس ســاده‌ای از آن پارچه دوختند و بر تن کردند. 
این‌قدر ایشــان به علامه با محبت و فداکاری برخورد می‌کردند و به‌خاطر 

محبتی که بین‌شان بود، زندگی خوبی داشتند.
علت فوت همسر علامه 

ایشان بسیار سرحال بودند و بی‌نهایت نظیف و تمیز هم بودند. نزدیک 
عید بود که ایشــان منزل‌شــان را تمیز کرده و به منزل یکی از همسایه‌ها 
برای بازدید رفته بودند. گویا همان‌جا حال‌شان بد می‌شود و پس از مدتی 
فوت کردند. فکر کنم حدود 58 ســال داشتند و مزارشان هم در قبرستان 

نو در قم است.

تأثر شدید مرحوم علامه بعد از فوت همسر
علامه بعد از فوت همسرشــان بسیار متأثر شدند و تا مدت‌ها با صدای 
بلند گریه می‌کردند. تا چند سال هر وقت به منزل ایشان می‌رفتم، به‌خاطر 
دوستی که من با خانم داشتم، من را که می‌دیدند یاد همسرشان می‌افتادند 

و با صدای بلند گریه می‌کردند.
ازدواج دوم علامه 

چند ســال بعد نزدیکان علامه دیدند که ایشان با این حالی که دارند، 
ممکن اســت از بین بروند. برای همین از خواهر مرحوم آقای روزبه برای 
ایشان خواستگاری کردند. یادم هست علامه بعد از مرگ همسرشان گاهی 
کــه به منزل ما می‌آمدنــد و چای می‌خوردند، می‌گفتنــد: هیچ‌چیز مزه 
چــای زعفرانی خانم را نمی‌دهد. البتــه این جمله را در زمان حیات خانم 
هــم می‌گفتند.مرحوم علامه به یکی از شاگردان‌شــان پولی داده بودند تا 
به کســی بدهد تا شــب‌های جمعه به نیابت از همسرشان حضرت فاطمه 

معصومه)س( را زیارت کند.
منبع: خبرگزاری حوزه به نقل از 
پایگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری

به عمرم خانمی مثل ایشان ندیدم که این‌قدر دغدغه 
همسرش را داشته باشد. می‌گفت: وقتی علامه در 
حال مطالعه است چای کمرنگ را به اتاق ایشان 
می‌برم و به علامه نگاه هم نمی‌کنم. چای را می‌گذارم 
و می‌آیم بیرون تا مبادا رشته افکارش پاره شود.

روزی مهمان خانم بودم. لباس‌هایشان خیلی مندرس 
و کهنه شده بود و ایشان نیاز داشت که لباسی برای 
خودش بدوزد. زمانــی که علامه بیرون می‌رفت به 
ایشــان گفت، از درس که برمی‌گردید در راه برای 
من پارچه بخرید. علامه برای ایشان سه متر پارچه 
خرید. پارچه را که دیدم به نظرم پارچه خوبی نیامد 
و اساساً برای لباس مناسب نبود. به خانم گفتم که به 
نظر من این پارچه مناسب پیراهن نیست و حتماً خود 
خانم هم فهمیدند که این پارچه، برای لباس مناسب 
نیست. همسر علامه با لبخند و با تأکید خاصی به 
من گفت که »ایــن را »حاج‌آقا« خریده‌اند و آنچه 
را که حاج‌آقا بخرند، حتماً خوب اســت. چرا به درد 
پیراهن نمی‌خورد؟!« همان روز ایشان لباس ساده‌ای 
از آن پارچه دوختند و بر تن کردند. این‌قدر ایشان به 
علامه با محبت و فداکاری برخورد می‌کردند و به‌خاطر 

محبتی که بینشان بود، زندگی خوبی داشتند.

خاطرات درس‌آموز از همسر علامه طباطبايي 
از زبان همسر شهید مطهري

گاهي بزرگــي در فقه، اصــول، حديث و کلام، قوي اســت. اما 
غالباً این‌گونــه نبوده که از ابتداي تحصيــل برنامه‌ريزي کند که 
این‌گونه شــود؛ يعني شــرايطي پيش آمد و اتفــاق افتاد که با 
اســتاد يا مرجعي بزرگ برخورد کرده و همان مسير را ادامه داده 
اســت. غالباً این‌گونه نبوده که فکر کند در بين علومي که هست 
کــدام را انتخاب کند و کدام لزوم بيشــتري دارد و چگونه براي 
ديگران برنامه‌ريزي نماید. بنده ايــن ويژگي را در مرحوم علامه 
طباطبايي ســراغ دارم و از خود ايشــان هم چيزهايي شــنيدم.

علامه طباطبايي در ميان برکاتي که براي حوزه 
داشت از يک ويژگي برخوردار بود که کمتر از بزرگان 

داراي آن هستند.
گاهي بزرگي در فقه، اصول، حديث و کلام، قوي 
اســت. اما غالباً این‌گونه نبوده که از ابتداي تحصيل 
برنامه‌ريزي کند که این‌گونه شــود؛ يعني شرايطي 
پيش آمد و اتفاق افتاد که با استاد يا مرجعي بزرگ 
برخورد کرده و همان مسير را ادامه داده است. غالباً 
این‌گونه نبوده که فکر کند در بين علومي که هست 
کدام را انتخاب کند و کدام لزوم بيشتري دارد و چگونه 
براي ديگران برنامه‌ريزي نماید. بنده اين ويژگي را در 
مرحوم علامه طباطبايي ســراغ دارم و از خود ايشان 

هم چيزهايي شنيدم.
ســال‌ها قبــل از پيــروزي انقــاب در زمــان 
آيت‌الله‌العظمي بروجردي موضوعي در حوزه مطرح 
شد که کساني نســبت به فلسفه خوش‌بين نبودند، 

نعمت‌هايي که خداوند متعال در قرآن ذکر کرده، 
از يک منظر به دو دسته تقسيم مي‌شود، دسته اول 
نعمت‌هايي اســت که به فرموده قرآن هدف اصلي از 
آفرينششان بهره‌مندي انسان‌ها از اين نعمت‌ها بوده 
و ابزاري براي تکامل بشــر هستند. دسته ديگري از 
نعمت‌ها همانند ســکه دو رو هستند؛ يعني علاوه‌بر 
اينکه افراد بشــر مي‌توانند بهره وافري از آنها ببرند، 
خلقت خود آنها هم مقصود بوده و اين يکي از زيباترين 
تدبيرهاي حکيمانه الهي اســت. چنين نعمت‌هايي 
علاوه‌بر کمال شخصي خودشان، در هدايت ديگران 
نيز مؤثر هستند، انبيا این گونه هستند؛ شخص پيامبر 
گرامي اسلام‌)صلي‌الله‌عليه و آله( مخلوقي هستند که 
خلقت خود ايشــان از سوي خداوند مقصود بالذات 
بوده و خدا راه تکامل را به ايشــان نشان داده است؛ 
اما از ســوي ديگر، پيامبر شدن ايشان براي هدايت 

ديگران نيز بوده است.
هدايت کردن ديگران وظيفه شخصي ايشان است 
و براي رسيدن به مقامات عاليه معنوي بايد اين کار را 
انجام دهند. نکته جالب توجه اين است که بيشترين 
نگراني انبيا هم اين بوده که مبادا در انجام اين وظيفه 
کوتاهي کنند. پس از انبيا، اوصيا و جانشينان ايشان و 
قدر متيقن، ائمه طاهرين‌)ع( نيز همين خصوصيت را 
دارند؛ يعني هم خود مقصود بالاصاله در خلقت بوده‌اند 

و هم براي هدايت ديگران مقصود بالغير هستند.
اين ويژگي با مراتبي از تنزل براي تربيت‌شدگان 
مکتب انبيا و اوصيا نيز وجود دارد. مقام برخي از اين 
تربيت‌شــدگان از انبيا هم بالاتر است. چيزهايي در 
وصف امثال سلمان وارد شده که غير از مقام عصمت 
چيزي براي آنها کم گذاشته نشده است؛ البته اين‌ها 
به عنوان احتمال بيان مي‌شود که غير از انبيا و اوصيا، 
برخي از تربيت‌شدگان پيامبر گرامی اسلام و اوصياي 

ايشان‌، ممکن است که از برخي انبيا بالاتر باشند.
در حديــث آمده: »علماء امتــي افضل من انبيا 
بني‌اســرائيل«‌، در روايات ذکر شــده که منظور از 
علما در اينجا اهل بيت)ع( هستند، شايد انحصار هم 
نداشته باشــد بلکه داراي مراتبي باشند و اهل بيت 
عليهم‌السلام بالاترين مرتبه آن باشند. پيامبر فرمودند 
که خداوند جانشــينان خلفــاي من را رحمت کند. 
همســر پيامبر پرسيد: مگر مؤمناني که وجود دارند 
خلفاي شما نيستند. حضرت فرمود: اين‌ها اصحاب من 
هستند. جانشينان خلفاي من در آخرالزمان خواهند 

بود که مقامات آنها همانند مقامات انبيا است.
شايد برخي از علمايي که درست راه را پيمودند 
به مقامي برسند که از برخي انبيا مقام بالاتري داشته 
باشند. اين به عنواني احتمالي است که بعيد نيست. 
علامه طباطبايي شايد از مصاديق کساني باشند که 
مقام ايشــان در نزد خداونــد از برخي از انبيا کمتر 
نيســت؛ که اگر انبيا دو حيثيت دارند و اگر اين دو 
حيثيت را در مراتب نازل هم سرايت دهيم، مي‌توان 
گفت علامه طباطبايي و ساير کساني که در مکتب 
اهل بيت‌)ع( خــوب درس خواندند هم دو حيثيت 

دارند.
جايگاه و ویژگی برجسته علامه طباطبايي)ره(

بزرگان بسياري به جايگاه و مقام شخصي علامه 
اشاره کردند و اين جنبه از مقام علامه طباطبايي)ره( 

تا حدودي براي همگان شناخته شده مي‌باشد.
آنچه که مهم به‌شمار مي‌رود، اين است که ببينيم 

شد حاشيه‌اي نقدگونه بر فرمايشات علامه مجلسي 
داشتند. اين بهانه‌اي شد که مي‌گفتند آقاي طباطبايي 
نه تنها اسفار و فلسفه‌هاي کفري را تدريس مي‌کند؛ 
بلکه به علامه مجلسي توهين مي‌کند و به او اشکال 
مي‌گيرد. به اندازه‌اي اين مســائل را بزرگ کردند و 
به مرحوم آقاي بروجردي فشار آوردند که شما بايد 
جلوي این گونه سخنان را بگيريد و درس ايشان بايد 

تعطيل شود.
از اين جاي داستان را از خود علامه طباطبايي نقل 
مي‌کنم، آن مرحوم اظهار داشت: آيت‌الله بروجردي 
مرحوم حاج احمد خادمي را خدمت علامه فرستادند 
کــه بگويد من خودم در اصفهان فلســفه خواندم و 
شاگرد جهانگيرخان بودم و با فلسفه مخالف نيستم. 
اما آن زمان که ما در اصفهان فلســفه مي‌خوانديم، 
استاد، شاگردان را انتخاب مي‌کرد و در جاي محدود 

و معيني درس مي‌گفت.
4 رکن ضروری برای حوزه

 مرحــوم آيــت‌الله بروجردي خطــاب به علامه 
مي‌فرمايد، شــنيدم که درس شــما خيلي عمومي 
است و کساني شرکت مي‌کنند که صلاحيت ندارند 
و شبهه‌هايي از مطالب به ذهنشان مي‌ماند که جواب 
را ياد نمي‌گيرند. اگر صلاح مي‌دانيد درس را محدود 
کنيد و به کســاني اجازه شرکت دهيد که نسبت به 
اســتعداد آنها مطمئن هســتيد و مبتلا به شبهات 

نمي‌شوند.
علامــه مي‌فرمود براي آقــاي بروجردي نامه‌اي 
نوشــتم و گفتم از موقعي کــه از تبريز به قم آمدم، 
درباره نيازهــاي جامعه و حوزه مطالعه کردم، ديدم 
جامعه خيلي نياز به معرفت همه‌جانبه نسبت به اسلام 
دارد و وظيفه روحانيت است که اسلام را در همه ابعاد 
شناخته و به مردم معرفي کند، شناخت صحيح اسلام 
از منابع اسلام است که قرآن، سنت و عقل هستند.

در برخي چيزها فقط عقل کارايي دارد و در اصل 
وجود خدا نمي‌توان به مسائل ديگر استناد کرد. براي 
عالم ديني غير از اينکه از آن سه منبع بايد استفاده 
کند، چيز ديگري لازم اســت تا بتواند نقش خود را 
درست در جامعه ايفا کند. ازاين‌رو، بايد تهذيب نفس 
داشــته باشــد. اگر عالم ديني احکام اسلام را خوب 
بلد باشــد؛ اما دنياپرســت و تابع هواي نفس باشد، 

جامعیت کم‌نظیـر
 عـلامـه طباطبايي‌)ره( 

نمي‌تواند نقش خود را درســت ايفا کند؛ بلکه گاهي 
ضررهايي دارد.

بايــد کاري کنيم که حوزويــان و مردم از عقل 
درست اســتفاده کنند. همچنين، از قرآن و حديث 
اســتفاده کننــد. کســاني هم که در حــوزه درس 
مي‌خوانند بايد مهذب باشند تا مفيد بوده و ضربه‌اي 
از ناحيه آنها به اسلام وارد نشود. علامه مي‌فرمايد اين 
مطالعه‌اي بود که من داشــتم و اگر حوزه مي‌خواهد 
وظيفه خود را به درســتي انجام دهد بايد اين چهار 

رکن را احيا کند.
علامه طباطبایی، پایه گذار درس تفسیر در حوزه

 قبل از آمدن آقاي طباطبايي، در حوزه خبري از 
درس رسمي قرآن و تفسير نبود. گاهي در مساجد و 
محلات کساني براي اهالي مسجد تفسير مي‌گفتند 
که درس نبود. در حوزه نيز چيزي به‌نام درس قرآن 

مي‌گيرد، ايستادگي کند ما وظيفه سنگيني داريم.
اگــر مي‌خواهيم وظيفه خــود را به خوبي انجام 
دهيم بايد در وضع کارها و برنامه تجديد نظر کنيم، 
بايد حساب‌شده‌تر کار کنيم، بايد بنشينيم و ببينيم 
براي آينده حوزه چه چيزهايي لازم اســت که بتواند 
جلوي کفر را بگيرد، شبهه‌هايي که از سوي وهابي‌ها و 
تکفيري‌ها مطرح مي‌شود را بايد پاسخ داد، رفتارهايي 
که موجب گرايش‌هاي مادي‌گرايانه مي‌شود، منشأش، 
حب مال و رياســت است. چه کار بايد کرد در مقابل 
ســيل‌هاي بنيان‌کن شبهات شيطاني و وسوسه‌هاي 
رفتاري شيطاني که حوزه بتواند مقاومت و نقش خود 
را ايفا کند و وظيفه خود را بهتر به انجام برســاند تا 

نتايج مفيدتري داشته باشد.
از روش مرحوم علامه بايد درس بگيريم و نيازهاي 
جامعه را بررسي کنيم. آن‌روز آنچه چشمگير به‌شمار 
مي‌رفت، انتشــار افکار مارکسيستي بود که با کمک 
مرحوم آقاي مطهري اصول فلســفه و روش رئاليسم 
را نوشتند و بعد بحث‌ها را ادامه دادند. اين گونه افراد 
بايد در حوزه تربيت شوند تا پاسخگوي شبهات الحادي 

و کفر‌آميز باشند.
امروز مســائل، منحصر به افکار مارکسيســتي 
نيســت؛ بلکه غير از آن، ده‌ها برابر شبهات ديگري 
مطرح مي‌شــود، اين شــبهات مخصوص کشور ما 
نيست و ما نسبت به مسلمانان ديگر کشورها وظيفه 
داريم به‌ويژه وقتي که دست به طرف حوزه قم دراز و 

آيت‌الله مصباح يزدي

التماس مي‌کنند که کتاب‌هايي تأليف و براي پاسخ 
به شبهات در کشورها استفاده شود؛ کساني که ذوق 
برنامه‌ريــزي دارند و دور‌انديش هســتند، بايد اتاق 
فکري تشکيل دهند و بررســي کنند و براي آينده 
حوزه برنامه‌اي ســنجيده در نظــر بگيرند ولو اينکه 
امروز قابل عمل نباشد، ضعف‌هايي در برخي درس‌ها 
هست که بايد جبران شود، اگر برخي چيزها در حوزه 
نيســت اما ضرورت دارد بايد بگرديم، راهش را پيدا 
کنيم تا درسش شروع شود و راهي براي پاسخگويي 

به شبهات فراهم شود.
کســاني بايد از حوزه فارغ‌التحصيل و به جامعه 
تحويل داده شوند که نيازهاي اسلام را در اين عصر، 
هم در جهت اثباتي مانند اثبات عقايد و هم در جهت 

سلبي مانند ابطال شبهات به‌خوبي تأمين کنند.
شبهه‌افکنی علیه علامه طباطبایی

شبهه کردند که آقاي طباطبايي در تفسيرالميزان 
عباراتي دارند که از آن اســتفاده مي‌شود که ايشان 
معتقد هســتند قرآن را با خود قرآن و بدون مراجعه 
به روايات مي‌توان تفسير کرد و کساني از روي جهل 

يا غرض‌ورزي بدگويي‌ها مي‌کنند.
گاهي بحث سر اين است که اگر آيه قرآني در مقام 
بيان مطلب خاصي است که هر کس آشنا به زبان باشد 
مي‌فهمد که اين آيه در مقام بيان اين مطلب اســت، 
چيزي را که اين آيه مي‌خواهد بيان کند، فهميدنش 
نياز به چيز ديگر ندارد، بلکه اگر روايتي داشته باشيم، 
بخواهيم بدانيم درست است و يا صادر شده از معصوم 

است يا خير بايد به کتاب عرضه کنيم.
اين بدان معنا نيست هر نکته‌اي که در آيه مورد 
حاجت باشد را از خود آيه مي‌توان استفاده کرد، اين 
همه آيات درباره نماز داريم، کجا بيان شده که نماز 
صبح دو رکعت اســت، آيه در مقام بيان عدد رکعات 
نيســت؛ بلکه بيان آن با پيامبر اســام بوده است، 
مطلبي را که آيه‌اي در مقام بيان هست، نياز به بيان 
ديگر ندارد اما بدان معنا نيســت که اگر اسم نماز را 
برد، مي‌توانيم تمام احکام نماز را از آيه بدون روايت 
بفهميم. چه‌وقت آقــاي طباطبايي فرمود اگر قرآن 

داريد، روايات را کنار بگذاريد؟!
مگر نياز ما فقط با خود قرآن برطرف مي‌شود، ده‌ها 
برابر از مطالبي که از قرآن استفاده مي‌کنيم، از روايات 
استفاده مي‌شود و اين‌ها منّتي براي ما است که اهل 
بيت)ع( بيان کردند و علماي ما منّت دارند که اين‌ها 
را حفظ کردند تا به دست ما برسد تا بتوانيم استفاده 
کنيــم. آنجا که علامه مي‌فرمايد قرآن براي خودش 
نور اســت و به نور ديگري نياز ندارد، منظور مطلبي 
اســت که آيه در مقام آن بيان باشد، اما اگر در مقام 
بيان نباشد نمي‌توان گفت که کار به روايات نداريم، 
کجا و کي مرحوم علامه چنين چيزي فرمودند؛ اين 
شبهه شيطاني است که بايد روايات را کنار گذاشت 

و نسبت دادن آن به علامه واقعيت ندارد.
سخنرانی در جمع اساتيد و محققان 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی 
به مناسبت سالگرد ارتحال علامه 
طباطبايي)ره( روز بيست‌ويکم آبان‌ماه 1395 
در بيت مرحوم علامه )دارالقرآن علامه(

 قبل از آمــدن آقاي طباطبايي، در حوزه خبري از درس رســمي 
قرآن و تفســير نبود. گاهي در مســاجد و محلات کساني براي 
اهالي مســجد تفسير مي‌گفتند که درس نبود. در حوزه نيز چيزي 
به‌نام درس قرآن و تفســير نبود. دروســي که پايه آن استدلال 
و برهان عقلي باشــد هــم نبود. براي تربيــت اخلاقي هم هيچ 
برنامه‌اي وجود نداشــت. گوشه و کنار، کساني بودند که جلسات 
موعظه‌اي داشتند، اما برنامه‌اي براي تربيت اخلاقي وجود نداشت.

مرحوم آقــاي صدوقي مي‌فرمودند، اگر آقــاي طباطبايي را 
از حــوزه علميه قــم برداريم امتيازي براي حــوزه قم باقي 
نمي‌مانــد و امتياز حوزه قم به وجود آقاي طباطبايي اســت. 
مرحــوم آقاي ميلاني مي‌فرمود در عالم تشــيع شــخصي 
به جامعيت آقاي طباطبايي يا نيســت يا بســيار کم است. 

و تفسير نبود. دروسي که پايه آن استدلال و برهان 
عقلي باشــد هم نبود. براي تربيت اخلاقي هم هيچ 
برنامه‌اي وجود نداشت. گوشه و کنار، کساني بودند که 
جلسات موعظه‌اي داشتند، اما برنامه‌اي براي تربيت 

اخلاقي وجود نداشت.
از حديث هم آنچه مربوط به فقه بود اســتفاده 
مي‌شد و ساير روايات‌ها مطرح نبود. از مجموع چهار 
رکــن، يکي آن هم به صورت ناقص وجود داشــت. 
علامه در آن نامه فرمود: من وظيفه خود دانستم در 
حد توانم آن ســه رکن را احيا کنم. ازاين‌رو، درس 
فلسفه براي ورزش عقلي، درس تفسير و يک درس 

اخلاق گذاشتند.
درس اخلاق ايشان به دلايلي پس از مدتي تعطيل 
شد و بزرگاني بودند همانند مرحوم آقاي مهدوي‌کني 
و آقاي امامي کاشاني از شاگردان درس اخلاق مرحوم 
آقاي طباطبايي بودند، بعد از تعطيلي ايشان به درس 
تفســير و فلسفه چســبيد، علامه فرمود در آن نامه 
نوشــتم: من اين دو درس را به عنوان واجب شرعي 
متعيــن تدريس مي‌کنم. در عيــن حال، بنده جايز 
نمي‌دانم که در حوزه رفتاري داشته باشم که مخالف 
با رفتار شــما باشد. شما رئيس حوزه هستيد و بايد 
احترام شما حفظ و امر شما، امر ولايتي است که بايد 
اطاعت شود. من مخالفت با شما را جايز نمي‌دانم و 
منتظرم تا شما پاسخ دهيد. با توجه به اين نامه علامه 

چند روز درس خود به‌ويژه اسفار را تعطيل کردند.
مرحوم آقاي بروجردي شخصي را خدمت مرحوم 
آقاي طباطبايي فرســتادند و گفتند که هرچه شما 
وظيفه مي‌دانيد عمل کنيد که ايشــان مجدداً درس 
را آغاز کرد. اين روش که يک نفر وارد حوزه شــود و 
فکر کند که چه وظيفه‌اي دارد و مبادا تکليف واجبي 
داشته باشد و ترک شود؛ حال، کسي خوشش بيايد 
يا نيايد؛ اين طرز فکر را بنده در کمتر کسي مشاهده 
کردم و غالباً تحت شرايط اتفاقي در مسيري افتادند 

و آن را دنبال کردند.
ضرورت انطباق برنامه‌های حوزه 

با مسائل اولویت‌دار جامعه
همه مسيرهايي که در حوزه وجود دارد در پرتو 
اهل بيت)ع( و مفيد اســت، اما اينکه کدام واجب‌تر 
اســت و چگونه بايد برنامه‌ريزي شود، چندان سراغ 
ندارم که اهتمامي به اين مســئله شده باشد. روشن 
است که به واسطه روش‌ها و درس‌هاي علامه که طبق 
بررسي و برنامه‌ريزي برگزار گرديد، برکات بسياري 

عائد حوزه علميه شد.
مرحوم آقــاي صدوقي مي‌فرمودنــد، اگر آقاي 
طباطبايي را از حوزه علميه قم برداريم امتيازي براي 
حوزه قم باقــي نمي‌ماند و امتياز حوزه قم به وجود 
آقاي طباطبايي است. مرحوم آقاي ميلاني مي‌فرمود 
در عالم تشيع شخصي به جامعيت آقاي طباطبايي يا 
نيست يا بسيار کم است. برکات ايشان مخفي نيست؛ 
اما چيزي که ما بايد ياد بگيريم اين است که بدانيم 
براي بقا و رشــد حوزه و اينکه حوزه بتواند در برابر 
ســيل بنيان‌‌کن کفر و الحادي که از ناحيه غرب به 
کل دنيا پخش مي‌شود و گاهي موج‌هاي جديدي به 
وسيله اينترنت و ساير رسانه‌ها در اختيار جوانان قرار 

خداوند به وســيله ايشان چه نعمت‌هايي به ما داد تا 
قدر نعمت‌ها را بدانيم و شکر آن را به جا بياوريم، اين 
يک وظيفه اخلاقي و اسلامي است که قدر اين افراد 
را بدانيم و شکرش را به جا بياوريم، يکي از مصاديق 
شکر اين است که ياد بزرگان را گرامي بداريم و براي 

روح آنها طلب مغفرت و مقامات عالي کنيم.
باید بدانيم که ايشان چه برکتي براي جامعه، حوزه 
و اسلام داشتند. بايد بدانيم تا راه آنان را ادامه بدهيم 
و از رهنمودهاي ايشان استفاده کنيم تا بتوانيم نقشي 

همانند آنان ايفا کنيم. 

البته اين بيشتر از خارج از حوزه قم و از مشهد و نجف 
سرچشمه مي‌گرفت، نامه‌هايي براي مرحوم آيت‌الله 
بروجردي نوشتند که در حوزه قم برخي مطالب خلاف 
اســام و خلاف ضروريات دين مطرح مي‌شود و شما 

بايد جلوي آنها را بگيريد.
بــزرگان و افراد موجهي مرتب تماس مي‌گرفتند 
و درخواســت داشــتند. بعد بهانه‌اي پيــدا کردند و 
روي شــخص علامه طباطبايي تکيه کردند. بهانه از 
اينجا شــروع شد که وقتي بحار با حاشيه‌هاي علامه 
طباطبايي چاپ مي‌شد، در يکي از جلدهايي که چاپ 

از بدو امر بعد از رحلت نبى اكرم، مسلمين 
به دو فرقه تقسيم شدند: سنى و شيعه.

سني‌ها در كي شــعار و چارچوب عقيده 
هستند و شيعه در شعار و چارچوب عقيده‌‌اى 

ديگر.
شــيعه م‌‌ىگويد: خليفه بلافصل پيغمبر، 
على است و آن حضرت على را برا‌ى خلافت و 
جانشينى خويش به امر الهى تعيين كرده است 

و اين مقام حق خاص اوست پس از پيغمبر.
و اهل سنت م‌ىگويند: اسلام در قانون‌گذارى 
خــود، در موضوع خلافت و امامت پيش‌بينى 
خاصى نكرده اســت بلكه امر انتخاب زعيم را 
به خود مردم واگذار كرده است. حداكثر اين 

است كه از ميان قريش انتخاب شود.
شيعه بســيارى از صحابه پيغمبر را - كه 
از شــخصيت‌ها و اكابــر و معاريف به شــمار 

م‌‌ىروند- مورد انتقاد قرار م‌ىدهد؛
اهل ســنت، درست در نقطه مقابل شيعه 
از اين ‌جهت قرار گرفته‌اند؛ به هركس كه نام 
»صحابى« دارد با خوشبينى افراطى عجيبى 
م‌ىنگرند، م‌‌ىگويند: صحابه پيغمبر همه عادل 

و درستكار بوده‌اند.

شیعه يعنى نمونه‌‌اى از 
على بن ابى‌طالب)ع(

بناى تشــيع بر انتقاد، بررسى، اعتراض و مو 
را از ماست كشيدن است و بناى تسنن بر حمل 
به صحت و توجيه »ان‌شاء‌الَل گربه بوده است.«

در اين عصر و زمان كه ما هستيم كافى است 
كه هركس بگويد »‌عل‌ى« خليفه بلافصل پيغمبر 
اســت، ما او را شيعه بدانيم و چيز ديگرى از او 
توقع نداشــته باشيم، او داراى هر روح و هر نوع 

طرز تفكرى كه هست باشد!
ولى اگر به صدر اسلام برگرديم به كي روحيه 
خاصى برم‌‌ىخوريم كه آن روحيه، روحيه تشيع 
است و تنها آن روحيه‌‌ها بودند كه م‌ىتوانستند 
وصيت پيغمبر را در مورد على صددرصد بپذيرند 

و دچار ترديد و تزلزل نشوند.
 نقطــه مقابــل آن روحيــه و آن طرز تفكر 
كي روحيه و طرز تفكر ديگرى بوده اســت كه 
وصيت‌هــاى پيغمبر اكرم را با همه ايمان كامل 

به آن حضرت‌، با نوعى توجيه و تفسير و تأويل 
ناديده م‌ىگرفتند.

یکی از یاران امام علی که در نبرد جمل در 
تمییز حق از باطل به حیرت افتاده بود با شگفتی 
از آن حضرت پرسید: »أَ يمُْكِنُ انْ يجَْتَمِعَ زُبيَْرٌ 
وَ طَلحَْةُ وَ عائشَِــةُ عَلى باطِلٍ؟؛ آيا ممكن است 
طلحه و زبير و عايشــه بر باطل اجتماع كنند؟ 
شــخصيت‌هاىي مانند آنان از بــزرگان صحابه 
رسول‌الله چگونه اشتباه مك‌ىنند و راه باطل را 

م‌ىپيمايند؟ آيا اين ممكن است؟!« 
عل‌ى)ع( در جواب فرمود:

آانـَّـكَ لمََلبُْوسٌ عَليَْكَ، انَّ الحَْقَّ وَ البْاطِلَ لا 
جالِ، اعْرِفِ الحَْقَّ تعَْرِفْ اهْلهَُ وَ  يعُْرَفانِ باِقْدارِ الرِّ
اعْرِفِ البْاطِلَ تعَْرِفْ اهْلهَُ؛ یعنی: سرت كلاه رفته 
و حقيقت بر تو اشــتباه شده. حق و باطل را با 
ميزان قدر و شخصيت افراد نم‌‌ىشود شناخت.

...اشــخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار 
گيرند.اين حق و باطل اســت كه بايد مقياس 

اشخاص و شخصيت آنان باشند.
يعنى بايد حق‌شناس و باطل‌شناس باشى 

نه اشخاص و شخصيت‌شناس؛ 
..اين، حرف -‌ صحیح - نيست كه آيا طلحه 

و زبير و عايشه ممكن است بر باطل باشند؟
در اينجــا عل‌ى)ع( معيــار حقيقت را خود 
حقيقت قرار داده اســت و روح تشيع نيز جز 

اين چيزى نيست. 
در حقيقت فرقه شــيعه مولود كي بينش 
مخصوص و اهميت دادن به اصول اســامى 

است نه به افراد و اشخاص. 
قهراً شيعيان اوليه مردمى منتقد و بت‌‌شكن 

بار آمدند.
عل‌ى)ع( بعد از پيغمبر، جوانى س‌ىو‌سه ساله 
است با كي اقليتى كمتر از عدد انگشتان، در 
مقابلش پيرمردهاى شصت‌ســاله با اكثريتى 

انبوه و بسيار. 
منطق اكثريت - روح تفکر اهل سنت- اين 
بود كه راه بزرگان و مشايخ اين است و بزرگان 

اشتباه نمك‌‌ىنند و ما راه آنان را م‌ىرويم. 

منطق آن اقليت - روح تفکر شــیعه صدر 
اســام - اين بود كه: آنچه اشــتباه نمك‌ىند 
حقيقت است؛ بزرگان بايد خود را بر حقيقت 

تطبيق دهند.
از اينجا معلوم م‌ىشــود چقــدر فراوانند 
افرادى كه شعارشــان شعار تشيع است و اما 

روحشان روح تشيع نيست.)1(
شــيعه بودن كي حقيقت و كي واقعيت 
اســت يعنى شيعه آن‌وقت شــيعه است كه 
وقتــى او را در مقابــل كي سُــنى بگذارند: 
فكرش از او بهتر باشــد، تصورش درباره خدا 
و قيامت از او بالاتر و برتر باشــد، خدا را بهتر 
بشناسد، به راهنماىي ائمه‌‌اش اخلاق اسلامى 
و انسان‌‌ىاش از او بهتر باشد، عملش از او بهتر 
باشــد و خلاصه همه چيزش از او بهتر باشد؛ 

يعنى نمونه‌اى از على بن اب‌ى طالب باشد.)2(
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